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موریس  طبیعت ی ف از منظر فلسفهولورت دنیس ی سروده« گوید از ارفئوس میکه درختی »بررسی 
 مرلوپونتی

 

 چکیده 

از شاعران پیشروی  ،فولورت دنیس ی رودهس« گوید از ارفئوس میکه درختی » شعربه خوانشِ موردیِ  پژوهش حاضر

و  تلاقی فلسفه محلکه  ی نقد ادبی این گرایش نسبتاً جدید حوزه. پردازد می «گرایی بوم-پدیدارشناسی» در پرتوقرن بیست، 

 منظراز  را محیطی مسائل زیستي غرب در باب طبیعت،  با تشویق به بازنگري در باورهاي سنتي فلسفهاست، شناسی  بوم

ی آمریکا در اواسط  اقتصادی ایالات متحده پرشتاب رشدی صنعتی و  توسعهرغم اینکه  علی .دکن میبررسی پدیدارشناسی 

به مخالفت  رویکردبا این  ،، گاهاً آگاهانه یا ناآگاهانه این دوره آثار ادبيلیکن،  را به حاشیه راند، یعتمفهوم طبقرن بیستم، 

 «گوید درختی که از اورفئوس مي»شعر  جا در این. ندا را ترویج نمودهمحیطی  های زیست و دغدغه آگاهی و بوم برخاسته

انفصال دکارتی نقد با   مقالهاین  .گیرد میگرایي موریس مرلوپونتی مورد بررسي قرار  بوم-از منظر پدیدارشناسی( 1968)

مرلوپونتی با عنوان گراي  ي تجربه فلسفهیکی از نظریات کلیدی محور منتج از آن، به  سوژه از ابژه و تفکّر انسان

 شعرتنیده در این  آگاهی بومي کرده تا تأسّ ، ی ادراک و بدنمند سوژه و ابژه در لحظه  جانبه دومشارکت یا همان  « کیاسم»

های سیاسی و معنوی  ی تحلیل و زیر سایه است طبیعتپیوستگی متقابل و همپیوندی بدنمند انسان و  درونکه برگرفته از را 

گرایانه و  غیرتقلیل، غیر سلسله مراتبی ،نگر ادراک کلبر  منظرو از این رساند  ی ظهور  به منصه ،این اثر پنهان مانده

که سرشار از این شعر . گذارد صحه—قرن بیست گرای تفکیکدر تضاد با پارادایم —فولورتمحور  نهایتاً غیرانسان

ي  خواننده را به مطالعهمحوري،  مؤثر در تقلیل انسان هاي متني و ساختاري از تکنیک  با استفادهادراکات حسي است، 

گفتمان جدیدی را ، ای و کتابخانه تحلیلی-توصیفی ی با شیوه مطالعهاین نماید.  مي خویش ترغیب ي گرایانه بوم-پدیدارشناختي

    .دهد ارائه می شعردر این 
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2 

 

 مهمقدّ 

، طبیعت و پنجاه، شصت و هفتاد قرن بیستهای  در دههی آمریکا  اقتصادی ایالات متحده پرشتابرشد ی صنعتی و  توسعه

شده  نوشته آثار ادبیرود  نتظار میابدین جهت، ی کشور نادیده گرفت.  آن را به نفع پیشرفت چندجانبه منابع ظرفیت محدود

گرای قرن  . لیکن در تضاد با پارادیم تفکیککنندحمایت مذکور رویکرد از  ،، آگاهانه یا ناآگاهانه ی زمانی بازه ایندر

خصوص شاعران و  به، این دوره ادیبان اغلبآگاهی در آثار  ، درجاتی از بومشمرد بر طبیعت میمقدّم بیست که فرهنگ را 

 از جمله دنیس لورتوف، مشهود است. نویسندگان پیشرو، 

 تعلقّاین  ش، گرچه خوداست 2یکی از شاعران سرشناس مکتب بلک مونتین (1997-1923)1دنیس لورتوف  

ای به انعکاس تجارب  توجه ویژهکه  استبانوان شاعري  نخستیناز آمریکایی -انگلیسیپرکار این شاعر  .کند میرا انکار 

 زنان شعرِ ی  حیطهدر  انقلابي مجازيوقوع  ،ي شصت  در اواخر دههبا اینکه »مبذول داشت،  خویش محور در اشعار -زن

در شعر آمریکا مشروعیت بخشید، لیکن اولین کتابهاي شعر لورتوف که در  زنانصداي  ها، تجارب و به بیان دغدغه

 (. 14)کیناهان « بود بیني کرده پیشتر  پیشمحور را -حرمتي به ساحت شعر مرد بود، این بي ي پنجاه چاپ شده اواخر دهه

مانند جنگ ویتنام و  ،روز مهم سیاسی و اجتماعیرویدادهای  نسبت به گیری جهتبا  مدافع پرشور صلح و عدالتن ای

ر خّ مؤ، لیکن آثار پرداخت طبیعتاز به ستایش  بیشتر، شلیه آثار اوّ  زد. پیوندخلیج فارس، شعر و سیاست را به هم جنگ 

زندگی در اطراف  وی در پیشگفتار کتاب. است قرار گرفتهن یمنتقده نظر سیاسی و اجتماعی مورد توجّ  از نقطه عمدتاً وی، 
 گوید:  چنین می 3طبیعت بابما: منتخبی از اشعار در 

ها خود بخشی از  های متفکّر آشکار شده که گرچه ما انسان ی اخیر قرن بیست، بر تمامی انسان چند دههاین در 

را « ی بزرگ شبکه»ایم و این  به عناوین مختلف، به عنصری مخرّب در درون آن بدل گشتهلیکن طبیعت هستیم، 

هر چند ممکن —شاعر که طبق معمول ،براینکنیم. بنا و خُرد می لرزانیم میقابل بازگشت  ای غیر گونه احتمالاً به

سوگواری و ابراز خشم و وحشت نویسد، اینبار دیگر راهی جز  هایی در باب تجلیل می شعر—است به اجبار

 (xiندارد. )

گاه یکی به نفع دیگری  و گاه بهدارند  می ی هم گام بر  شانه به شانهطبیعت و سیاست در اشعار لورتوف، رسد  به نظر می

ضمن ایراد یک سخنرانی در دانشگاه ماساچوست در سال  وی. شود ترک کرده یا پشت دیگری پنهان می راصحنه 

به و  خواند ریشه و هم پیوسته، تمامی مشکلات روز جهان از جنگ ویتنام گرفته تا تخریب محیط زیست را بهم 1970

تعجبی ندارد که لورتوف در سال »ن مشکلات دانست، ی تمامی ای انگار را ریشه  بینی دوگانه ی جهان ، سیطره4هنسن ي گفته

بینی  جهان شاهدی بر، بود نوشته ي پیش از آن در سه دههکه  یاشعارتمام زیرا  ،به این نتیجه رسید 1970

 5کیناهان (.3« )تر شد پررنگخرش ؤدر اشعار م و ر به آن وفادار بودکه تمام عم نگرشياند،  همراتبی وی بود غیرسلسله

 ي مادري و روح غریزه مرتبط بالورتوف را  انگار دوگانه، نگرش غیر«6شعرهاي زنانه»در کتاب خود با عنوان 
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ال و سیّ  ی نحوهاي از اقتدار با تأکید بر  شیوه شکلي مادري را به  لورتوف غریزه» دانستي وي  زنانهاشتراکي و جمعي 

 (.130« )دهد بروز میتعاملي ارتباط میان خود و دیگري 

درختی که از »به نام  بخش الهامشعری  شکل بهاساطیر یونان را ای  افسانه های داستانیکی از ف ولورت 

تاکنون از آنجایی که این شعر شد.  منتشر( 1968) 8بار در استونی بروک که اولینکرد  نویسیباز« 7گوید اورفئوس می

رویکردی  ،، این پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته های اجتماعی، سیاسی و معنوی لورتوف بیشتر بر اساس دیدگاه

آگاهی تنیده در این  کند تا بر بوم اتخاذ می موریس مرلوپونتی «10کیاسم»را با تمرکز بر مفهوم  9گرایانه بوم-پدیدارشناسانه

میان انسان و   و به شکل تبادلی بدنمند و دوسویه ف استومراتبی لورت نگر و غیر سلسله از دیدگاه کل برگرفتهکه  اثر

لورتوف که از  انگار دوگانهبیني غیر . پژوهش حاضر با تأیید و تأسي به جهان، صحه گذاردطبیعت به نمایش درآمده

پردازد. مرلوپونتی در  نظر پدیدارشناسي مرلوپونتي قابل تأمل است، به جایگاه طبیعت در یکی از اشعار وی مي  نقطه

بدنمند دوجانبه و  واکنشیی معلول، به ماهیت تجربه به عنوان  ی عامل از ابژه انفصال دکارتی سوژهضمن نقد  شنظریات

بنابراین ترکیب رویکرد بوم گرایانه در تحلیل آثار ادبی با  کند. ی عامل را رد می  ، برتری سوژهپرداخته ابژهو سوژه میان 

 فلسفه پدیدارشناسانه مرلوپونتی می تواند نوری تازه بر اشعار لورتوف بتاباند.

 

 

  تحقیق ی پیشینه

 بسیاری ازشد،  بدلیت اصلی دولت آمریکا جنگ ویتنام به اولوّ  شصت قرن بیست، ی با توجه به اینکه در اواخر دهه

، بخش بزرگی از علاوه براین. قرار دادند ادبی خود آثاری خلق  را دستمایه جنگ، این های ادبی این دوران تشخصیّ 

نادیده را  دیگر آن زوایای و تمرکز کردهاین آثار های سیاسی  جنبه روی، این دورانآثار بر نوشته شده ادبی   نقدمطالعات 

به . نیستاز این قاعده مستثنی  که در خلال جنگ ویتنام نوشته شده،« گوید می از اورفئوسکه درختی »شعر . است گرفته 

سیاسی  ی اورفیک: مطالعه ی اسطوره ی بازگویی شاعرانه»خود با عنوان  ی در مقاله 11رعنا جابر عبدعنوان نمونه، 

اند  آواز اورفئوس شده مسخرا که  درختانی بیداری» ،12««فودنیس لورت ی سروده« گوید می از اورفئوسکه درختی »»

معتقد  نویسنده. کند می ماننده ،(1) «قرار دارد شصت ی جنبش ضدفرهنگی دهه بطندر که  خودآگاهی انقلابیبا بیداری 

البته (. 4) است آوردهبه ارمغان  نسل جوانرا برای  «و آگاهی سیاسی فهم»موسیقی ارفیک،  جنگ ویتنام چوناست که 

جالب است در این راستا، در این جنگ کاملاً طبیعی ست.  فولورتهای سیاسی  که این تحلیل با توجه به میزان فعالیت

سیاسی لورتوف  تتعاملا منتقدای فزاینده  گونه به13دانکن ]رابرت[ جنگ ویتنام،  زمانی شصت، در  در دهه»که  بدانیم

بایست به  تواند و می شعر چگونه می»دوستی آنها بر سر این موضوع که پس از بیست سال همدلی، طوریکه  به، شد

 (. 140)هولنبرگ « پایان یافت« سیاست بپردازد
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 Robert Edward Duncan (1919–1988) was an American poet associated with the Black Mountain School of Poetry.  
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در  14هولنبرگ است. قرار گرفتهمنتقدین ه مورد توجّ نیز گاهاً این اثر یی دیگر از ها سیاسی، جنبه بعدعلاوه بر  

بر با توجه به انقلاب درونی درخت راوی تحت تأثیر موسیقی اورفیک، ، 15انقلاب یک شاعر: زندگي دنیس لورتوفکتاب 

براي  با درد باشد، توأم کن شدن در زندگي، هر چند  ریشه و گسستن هم از»کند  ميدر این شعر تأکید « دگرگوني»مفهوم 

که مبارزات و  بعدیهاي  . همچنین این دگرگوني براي انقلاببود لازم ،همان لورتوف یعني« شاعر در جهان»

که از این بانوي بود  «دگرگوني»(، در واقع این 4« )ضروري بودنیز ، داشت پی دررا  این شاعرهاي معنوي  دگرگوني

 .شاعر، لورتوف ساخت

درختی که از »، از جمله شعر اشعار لورتوف درطبیعت مهجور مفهوم به نیز   16ژورک-استرا گانکارز  

متن حسیدی طبیعت و موسیقی در »خود  ی در مقاله ویف، وتوجه به میراث حسیدی لورت. با پرداخت «گوید اورفئوس می

او  میراث حسیدیمرتبط با را طبیعت و موسیقی  به این شاعر و علاقمندی ها دغدغه، 17«فولورت ی نوشتهلفبا ابازآموزی 

  دانست.

، با عنوان 18مدرنیستی: فارستر، وولف و آدنی تخیلّ  گرایانه نقد بومم کتاب در اینجا لازم است به فصل دوّ  

این کتاب که خوانندگان را با اشاره کرد. نیز  20ی کِلی سالتزباخ  نوشته 19«کلیتّ پدیدارشناختی: ویرجینیا وولف»

-پدیدارشناختیی  کند، در فصل دوم به بررسی طبیعت در آثار وولف از منظر فلسفه آشنا می گرا جدید نقد بوم های شاخه

 دهد. نگرشی جدید به جهانی متشکل از انسان و غیرانسان ارائه میپردازد و  مرلوپونتی می ی رایانهگ بوم

درختی که از » ختیشنا بومی  مطالعه موجود بیافزاید،پژوهشی ی  بدنهرو در نظر دارد به  پیش ی مقالهآنچه  

تا آگاهی از جهانی پدیدارشناختی، متشکل از انسان و غیر انسان را که  است پدیدارشناسی منظراز  «گوید اورفئوس می

 . ی ظهور رساند منصهبه  مانده و گاهاً به حاشیه رانده شده، زیر آوار رویدادهای سیاسی و اجتماعی روز مدفون

 
 مبانی نظری
 و ی محیط زیست، انسان حوزه. غالب دانشمندان است امروزجهان روی  پیشهای  یکی از مهمترین چالشتغییر اقلیم 

 ،شناس ، تا آنجا که دانشمندان زمیندانند محیطی مرتبط با آن می ی زیست را عامل تغییر اقلیم و بحرانهای فزاینده مدرنیته

—ی زمین ها و ساختار کره بوم اوج تأثیر بشر بر زیست—21آنتروپوسن با عنوان را  شناسی ثبت یک عصر جدید زمین

. ستا حل این مشکل بسته کمر بهاز طریق کاهش عاملیت انسانی، نیز  علوم انسانی، سایر علوم همگام بااند.  پیشنهاد داده

 انگاری این دوگانه ، زیرا قلمداد شدهمحیطی کنونی  مقصر بحران زیست، بدن/نفس 22دکارتی انگاری دوگانه ،در بستر فلسفه

بینی  بر اساس جهان .است جای دادهدر بطن خود  فرهنگ/طبیعت راچون  ای ثانویههای  انگاری دوگانه ،جوهری

                                                           
14
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، همواره است برخوردار تعقّل ی که از قوه ی، انسان به عنوان تنها موجودهای اومانیستی مرتبط با آن و گفتمان انگار دوگانه

توجیه را از طبیعت    رویه بی کشی ، بهرهانتسابی رجحاناین  سرمست ازنیز  او. است حیوانات و گیاهان برتری داشته بر

 ست.ا گردیدهرا باعث  وهوایی و اقلیمی بلایای آبوقوع بسیاری از  کرده و

« پدیدارشناسی» این میانکه از  گوش رسیده بهدکارتی  انگاری دوگانه، صداهای مخالفی علیه تاریخ طول در 

 مبیست قرنهاي فلسفي  ترین جریان از مهم—پدیدارشناسي است. گردیدهفلسفه برای این پژوهش انتخاب  ی حوزهاز 

 ءبراي آشكار كردن اشیاست  یتلاشاست، « به خود چیزهابازگشت »، 23ادموند هوسرلبنیانگذار آن، ی  گفتهبه  —میلادي

گرایي  و علم گرایي دكارت عقل ، در برابربر شهودآشکار  یبنابراین، پدیدارشناسی با تأکید. شوند بر ما پدیدار مي که  آنگونه

 ،(1961-1908)مرلوپونتی موریس  ،فلسفی مکتبپردازان این  میان نظریه ازکند. در اینجا،  قد علم می 24گرایان اثبات

بر اساس تعاریف مدرن،  با وجود اینکه. است مدّ نظر قرار گرفته فیلسوف اگزیستانسیالیست و پدیدارشناس متأخر فرانسوی

ی  ارائهو دکارتی  انگاری دوگانه واسازیاقدام به به دلیل وی شود، لیکن  میفیلسوف محیط زیست محسوب ن ،مرلوپونتی

 ی حوزههای تأثیرگذار در  یکی از چهرهو از این رو محیطی کرده  به مطالعات زیست شایانی، کمک «کیاسم»ی  فلسفه

 محور انسانر تفکّ و یا سوژه از ابژه بدن معلول  ازعامل انفصال دکارتی ذهن منتقد  وی که. شود قلمداد می محیط زیست

 میانبدنمند به ماهیت تجربه به عنوان تعاملی ، ی ذهن/بدن دوگانهجای  به سوژه-مفهوم بدن یجایگزینبا  ،استاز آن منتج 

در روند تجربه، « 25بدنمندی»با تأکید بر نقش  گرای مرلوپونتی، ی تجربه فلسفه. پردازد می شده کننده و دریافت دریافت

داند، بنابراین ادراک را خصوصیت ایجابي بدن و امري  ميجهان نیاز ادراک  نیاز تجربه و بدن را پیش را پیش ادراک

کشد و برپا  هر یک از ما پیش از آنکه آگاهي باشیم، بدني هستیم که دنیا را در آغوش مي»، نماید آگاهانه تلقي مي پیش

بدن زیسته است. وی  ،در اینجا مقصود وجه عینی بدن نیست، بلکه ملاکه البته ک .(17 جهان ادراک)مرلوپونتي « کند مي

از  تری گستردهدریافت  ،(1968) 28پیدا و پنهاندر  و« 27گوشت»یا  بدنمندی (،1945) 26پدیدارشناسی ادراک کتاب رد

است. در  شده مشتق «متقاطع»به معنای ی یونان باستان  کیاسم از یک واژه. کرد مطرحرا  «کیاسم»مفهوم بدن یعنی 

، «گرایی بوم-پدیدارشناسی» ی حوزهکنند. در  میرا قطع  ماهیچه یکدیگردو ای ست که دو عصب یا  آناتومی، نقطه ی حوزه

انسان با ی  زیستهزنده میان بدن ست چیزی نیست جز امتداد بدن در جهان. این امتداد هندسی نیست، بلکه ارتباطی کیاسم 

و شارکت متقابل کیاسم، م. (81برام آ« )بین گوشت خود و گوشت فراگیر جهان—مشارکت متقابل»طبیعت یا به عبارتی 

دهیم، در  قرار می ما خود را در خود و در چیزها، در خود و در دیگری» ،استادراک  ی ظهدر لحبدنمند سوژه و ابژه، 

. (160 پیدا و پنهانمرلوپونتی ) «ویمش یشویم و به جهان تبدیل م ، به دیگران تبدیل میکیاسمنوعی  ای که با نقطه

-بدنای ذاتی میان فکر و بدن، و میان ما و دیگران وجود دارد. جهان، دیگران، و  رابطه»دهد که  مرلوپونتی نشان می

به یکدیگر واکنش و متقابلاً  اند شدهدر هم تنیده  (116)لانگر « جسمانی میان 29سوژه در یک دیالکتیک مستمر از قصدیت

                                                           
23

 Edmund Husserl 
24

 Posivitism 
25

 Embodiment 
26

 The Phenomenology of Perception 
27

 Flesh 
28

 The Visible and the Invisible 
29

 Intentionality 
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شود، عملی با دو صورت.  ، یعنی هر ادراکی با یک ادراک معکوس دو برابر می30پذیری کیاسم، برگشت»، دهند می نشان

دیده شدن، درک -گوش کردن، دیدن-کند. گردش حرف زدن کسی گوش می زند و چه کسی حرف می دیگر معلوم نیست چه

 31جهان گوشتانسان و  گوشتمعتقد است که  یبه عبارت ساده، و(. 265 پیدا و پنهان)مرلوپونتی « درک شدن-کردن

ً  د؛نیستناز هم منفصل  بدن »اند،  ته که چیستی خود را حفظ کردهو الب  شده عجیندرهم  بلکه به شکل یک ماتریکس، عمیقا

کند، دنیا به آن  ست که جهان را ساخته و جهان نیز در این گوشت سهیم است، دنیا آن را منعکس می من از همان گوشتی

 (. 249 پیدا و پنهانمرلوپونتی، « )کند درازی می کند و آن نیز به دنیا دست درازی می دست

دهد، بلکه  ارائه میتی سنّ انگار  شناسی دوگانه بر هستیرا ترین نقد  لنه تنها مفصّ »در این راستا، مرلوپونتی  

... طبق این نقد، وی توصیفی جایگزین، دهد پیشنهاد مي انگار شناسی بسیار بدیع و غیردوگانه بجای آن، یک هستی

: انسان و (116)لانگر « کند عرضه میطبیعت  یطور کل از حیوانات و به محور گرایانه و غیرانسان غیرتقلیلای،  رشته فرا

و  اوو بپذیرد که  نه مجزا از آن، بداندجزئي از طبیعت که انسان خود را  زمانیطبیعت نه منفصل بلکه متصل بهم هستند. 

شناختی  بحران بوم»، چرا که کند را سرنوشت خود قلمداد می طبیعتسرنوشت ، اند نشستهبا هم در یک قایق  هر دوطبیعت 

از و  کردهایجاد  آگاهی در مردم بوم قادر است پدیدارشناسي (. 236)یونگ « نمایانگر انفصال بدنمند انسان از زمین است

ادبی  آثار آگاهی بوم-دقیق پدیدارشناختی ی هر انسان نجات دهد. از این رو، مطالعطبیعت را از تخریب و استثمااین منظر، 

  .، افزایش دهدندبیعتی که در آن غوطه ورخوانندگان را از طتواند آگاهی  می

این بیستم میلادی نوشته شده، لیکن  مدارِ  در قرن عقلگرا و علم« گوید درختي که از ارفئوس مي»شعر با اینکه  

. شکند می هم در به نفع کلیتي جامع راانسان/طبیعت  ی هوگانپي د در ست و پي ادراکات حسيشهود و سرشار از شعر 

  . ی آن انتخاب شده است برای مطالعهگرایي مرلوپونتي  بوم-پدیدارشناسي جهت، بدین

 

 تنیدگی بدنمند سوژه و ابژه درهم 33:کرومامورفیسمو 32آنتروپومورفیسم 

و « نتروپومورفیسمآ» صنایع از گسترده ی استفادهلورتوف با ، «گوید درختي که از اورفئوس مي» در 

—انگاری انساناصطلاح  بهآنتروپومورفیسم یا . کند کمرنگ میطبیعت را /انساني  دوگانه میان، مرز «کرمامورفیسم»

—هدد نسبت می زنده موجودات دیگریا  حیوانات، جان های عاطفی و رفتاری انسان را به اشیای بی ویژگیای که  استعاره

شناسی معتقدند که  ومب ی حوزه پژوهشگران. اگرچه برخی از است ایفا کردهمحوری  نقشیدر بازنمایی طبیعت در ادبیات 

 ی طبق گفته، یا کند می تقویت و تثبیتمحور را  بینی انسان انسان و طبیعت، جهان قیاس ابزارهر گونه استفاده از 

و  37، جان باروز36، جورج سشنز35اِی. جی. تنسلی از جمله طبیعت ی دین فیلسوف محیط زیست و نویسندهچن»34مور

                                                           
30
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 قائدتاً محور و  ، ذاتاً انساننه باشدیاانگارا انسان یزبان برگرفته ازطبیعت که  عقیده دارند که هر تصویری از، 38ادوارد ابی

که  شناس آمریکایی بوم ،(1957)متولد  39رامبآقدان مانند دیوید برخی دیگر از منت ،(24« )است بیهودهاز نظر بلاغی 

 تبادل»—مرلوپونتی« کیاسم»مفهوم  بهی تأسّ  باآبرام دارند.  دیگریی است، نظر مرلوپونت آثارر از ثّ أاش عمیقاً مت فلسفه

—(215 پیدا و پنهانمرلوپونتی ) «ادراک کننده و درک شده میان، «عینی»و بدن  عارضیبدن  میانمن و جهان،  میان

احترام طبیعت، به محیط زیست  کلّ 40 بخشی شخصیت باهای بومی و شفاهی که  بینی فرهنگ مرلوپونتی را با جهان ی سفهفل

 گوید ، میزیستمحیط  حفاظت ازدر  بخشی شخصیتو  آنتروپومورفیسمنقش  با تأکید بر. آبرام دهد ارتباط میگذارند،  می

باید مراقب باشم که اعمالم آگاهانه و محترمانه مدام ، ببینمو مراقب  ملتفت]جاندار[،  دار حسرا  ممحیط اطرافمن اگر »

را طبیعت  ،انساناگر (. 69« )بیازارمرا  ملتفت مراقبآن که مبادا  ،باشد، حتی زمانیکه از انسانهای دیگر دور هستم

 ی دوگانه، آنتراپومورفیسمندارد.  آنای جز احترام به  چارهببیند، دیگر  لتعقّ ی  قوّه برخوردار از ،هوشمند انسانیچون 

 نماید. ميبر طبیعت سلب  را انسانی ی چون و چرای سوژه بی ، قدرتکشیده/طبیعت را به چالش فرهنگدکارتی 

درختی از »الهام بگیرند، در  ق آثار هنریبرای خلروند تا  میطبیعت هنرمندان که به  غالببرخلاف   

به درخت  آنتروپومورفیسمبا استفاده از  این شعردر . شود ميمسخ هنر انسان است که طبیعت این ، «گوید اورفئوس می

داده نسبت گفتن، گوش دادن، راه رفتن و رقصیدن سخن  ها و رفتارهای انسانی مانند شعر، ویژگی راویعنوان  به ناطق

 :است شده

 به ما رسید. موسیقی    

 ناشیانه،

 ،خوردیم ميتلو تلو  مانها ریشه رویدر حالیکه     

 کردیم و با برگهامان خش خش مي                              

 در پاسخ، 

 .به دنبالش به راه افتادیمحرکت کردیم، 

و ، برقصند قادرند گوش بسپارند و  شدهانگاري  انسان ،نامد می «برادران من»آنها را  راوینیز که درخت درختان باقي 

 :را احساس نماینددرد 

 دیگران: برادرانم بدنبال منو 

 . در جنگلبودند دم فراموش شده از سپیدهکه 

 ،بودند گوش سپردهآنها هم 

 می کشیدندبیرون هایشان را  ریشه ،درد باو 

 های مرده، برگ ی از لایه های هزار ساله

                                                           
38

 Edward Abbey 
39

 David Abram 
40

 Personification 
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رفتار انسانی بیشتری از خود بروز مسحور موسیقی اورفیک می شوند، مسخ و درختان هر چه بیشتر شایان ذکر است که 

در قلب چوبم / چقدر و »، شوند نزدیکتر میدوگانگی انسان/طبیعت  تلاشی ی ، لحظهکیاسم ی هلحظداده و در واقع به 

 «شوم.انسان یا خدا  نزدیک بود که

به —کند می و همانند مقایسه اشیاءابزاری ادبی که انسان را با —از سوی دیگر، در فرآیند کرومامورفیسم    

برای اوّلین  راویدرخت وقتی  .است شده نسبت دادههای طبیعت  شود انسان یا نیمه خداست، ویژگی می گفتهاورفئوس که 

های  درخت، بازوهایش را به شاخه «ی تنه»را به درخت تشبیه می کند: بدن او را به  اوظاهر  بیند، بار ارفئوس را می

و صورتش را به گل « قهوه ای یا طلایی ی علوفه»، موهای او را به «بی برگ ی شاخهریزپنج »درخت، انگشتانش را به 

 کند. تشبیه می

 به نظر می رسید: دوطور  ایناو یک مرد بود، 

  کوتاه، دو ی متحرک، تنه ی ساقه

 بازو، منعطف، هر کدام دارای پنج  ی شاخه

 ،در انتها برگ بی ی شاخه ریز   

 ،بود شده پوشاندهقهوه ای یا طلایی  ی علوفهسر که با 

 پرنده، دار یکصورت منقار مثلنه داشت ای  چهره

 به گل شباهت داشت.بیشتر  بلکه 

کشته و قطعه  توسط زنان تراکیهکه —اورفئوسانگیز  سرنوشت غماشاره به با در انتهای داستان  ،ناطقدرخت همچنین 

گویند او را به زمین » ،کند یمانند مدرختی که برای سوزاندن قطع شده، به اورفئوس را  ی بدن تکه تکه شده—قطعه شد

  «/ و اندامش را برای هیزم بریدند. انداختند

، انحرافي بنیادی از احراز نقش راوی مزیّن کردن غیرانسان به قدرت کلام برایشایان ذکر است که در اینجا  

اعتقادي عمیق به برتری بلامنازع انسان در سلسله مراتب انسان/طبیعت است. در این داستان، درخت به شکل راوي اول 

 را، پس انسان حسي و شناختي دنیای غیرانسانی آشنا شوند  های وانایيتدهد تا با  می يشخص، به خوانندگان انسانی فرصت

این تنها انسان نیست  .است نمودهتبدیل جهان  بزرگ ی در شبکه ای مهرهو او را به  کردهخلع  سروری بر طبیعت مقاماز 

  کند، بلکه نیروهای غیرانسانی نیز به همان اندازه قادر به تفسیر انسانند. که طبیعت را تفسیر و مطالعه می

 میانبه اورفئوس، مرز  های درخت به درخت و ویژگی اورفئوسهای  ویژگی با نسبت دادندر نتیجه،  

و غیر سلسله نگر  کل جهانبینيیک  در طبیعت/فرهنگ ی دوگانهدکارتی و  جهانبیني و شود ميزل متزل درختو  اورفئوس

ای  ملغمه شوند و یده میهم تن ی با یکدیگر درمرلوپونت« کیاسم»در  اورفئوس و طبیعت اطراف. گردد می ذوبمراتبی 

انسان و سازي  به دنبال یکساناین ملغمه، در اینجا لازم به ذکر است که  .آید می از اورفئوس و طبیعت به سطح بدنمند

ي مرلوپونتي  کنند و در واقع در فلسفه سوژه و ابژه همچنان چیستي خویش را حفظ مي نیست؛ در عین عجین شدن، طبیعت 

 . محترم هستندتفاوتها 

  

 ها در هم شکستن تقابل :موسیقیبخش  ماهیت تجّلی
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مشتمل بر اي  لحظه—مدرنیستی43اپیفاني ، 42پدیدارشناسی: ادبیات، فلسفه، هنرمدرنیسم و در کتاب 41آریان میلدنبرگ 

کند  می ماننده« 46اپوخه»یا « 45گذاشتن پرانتزدر »پدیدارشناختی، یعنی 44 تقلیلرا با —هستي درک ناگهانی نابِ  ی تجربه

 و اتبتعصّ عاري از  را جهان دو هر من جمله، اپیفاني اشتراکات زیادي دارندو معتقد است که تقلیل پدیدارشناختی و 

 :احیاء کنندشگفتی آن را از این منظر تا  نمایند مي ها فرض پیش

و عقاید مدرنیستی موجود که متأسّی از تضاد  ست دوگانگی دکارتی که پیرو/جهان تی ذهنسنّ  تفکیک با ردّ  

 جهانبه بلکه گشودگی  ؛کند جهان واقعی را رد نمی ،نگرش است آنیتغییر که  اپیفاني ی ، لحظهذهن/جهان است

 (30. )نماید پیشانظری سوژه و جهان را تأیید می هم بودگی درو  کردهرا احیاء 

 وشود  هایش قوی می افتد، حس گرش از کار می ، ذهن محاسبهکند تجربه ميرا ناگهانی  ي، انسان درکاپیفاني ی در لحظه

 . شود آشکار می جهانگوشت با  شبدنی متقابل  رابطه

بدیل  دان بی دهد که اورفئوس، شاعر و موسیقی زمانی رخ می اپیفانی، «از اورفئوس می گویدکه درختی »در  

خود بر تمام  بخش یت تجلّ ماهیّ  بامی شود. موسیقی اورفیک هنر او طبیعت مسحور  کهنوازد  ها، چنان زیبا می دوران

طبیعت حالتی  «من نبود / که از ترس و شادي نلرزد. بر یا هیچ شاخه موسیقی!»گذارد،  تأثیر میاطراف  طبیعتاجزای 

آن  از (1952) «زبان غیرمستقیم و صداهای سکوت» خود ی که مرلوپونتی در مقالهکرد  را تجربه می ازلیزبانی و  پیش

( / انسان یا خدا شوم که نزدیک بود)چقدر / چوبم قلبو در »گوید  ميکه درخت  زماني ، کند یاد مي «سکوت»با عنوان 

با یکدیگر 47 پادآمیزهبه شکل  های دوگانه تقابلرود و  از بین می کننده تفکیک، پارادایم  لحظهاین در « عی سکوت بود.نو

من نبود که بر  یا ‎موسیقی! هیچ شاخه» یا ،«/ هم یخ بود و هم آتش(دانم مینامش را او )حالا  چنگانگار »کنند،  آشتی می

 :یاو  «/ از شادی و ترس نلرزد

 چیزی  

 ها(‎پایین آمد، چون جویباری روی سنگ اییموسیق ی)شعر از گام 

  داد می سرماکه به شمع   

 «...سوختندر میان   

شده، که خود دکارتی سرنگون  زمانیکه... »ریزد  فرو میرا  های دوگانه تقابلست که  موسیقی ی کننده دگرگون نیرویاین  

که موسیقی نقشی پیوندد  به وقوع می بسترهاییاز دگرگونی، ...، اغلب در  شود. چنین حالتي ین پدیدار میهویتی جایگز

 (.  ii)جانسون «کند اساسی ایفا می

ل مّ لیکن تعاملش با دنیای موسیقی نیز قابل تأای بر نقاشی داشت،  أکید ویژهشایان ذکر است گرچه مرلوپونتی ت 

آید که  ملودی یک مجموعه نتُ نیست، چرا که هر نتُ زمانی به حساب می»موسیقی برای مرلوپونتی کلیتّ است، است. 

                                                           
41

 Ariane Mildenberg 
42

 Modernism and Phenomenology: Literature, Philosophy, Art 
43

 Epiphany 
44

 Reduction 
45

 Bracketing 
46

 Epoché 
47

 Oxymoron :آید. دست می بهدو مفهوم متضاد  دادن ای ادبی که از در کنار هم قرار آرایه 
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پدیدارشناسی طبیعت  در 48تد تودوین ی  بنا به گفته(. 50 حس و عدم حس)مرلوپونتی « در یک کل حضور دارد
طبیعت موسیقایی است، به همین دلیل است که او می تواند »برای مرلوپونتی اغراق نیست که بگوییم  49 مرلوپونتی

تشبیه  داتِ ا  موسیقی را به عنوان  نگر مرلوپونتی ماهیت کل (.23) «های ساختاری جهان را با یک سمفونی مقایسه کند جنبه

 . معرفی می کند ،نگر دنیایی که در آن زندگی می کنیم موسیقی و ساختار کل قیاس استعاری در

اما »گذشته، حال و آینده در یکدیگر ادغام می شوند در حالتی از اپیفانی، شود،  می نواختهموسیقی  زمانیکه 

، در همان لحظه وجود داردت نُ  ، آخرینشود آغاز می. لحظه ای که ملودی کنند تأیید میزمان مفهوم این  نغمه و ملودی بر

(. 174ها  مرلوپونتی، یادداشت« )شود این وقایع حادث میساخت یک موجود زنده در گونه است که  خود ... این ی به شیوه

، شود شناور میزمانی  ، طبیعت در بیشود متوقف میاورفئوس و مهارت او در غنایش، زمان  شعر و آوازبا جادوی 

سنگ تبدیل می  ، زمانیکه که به زغالابدیت، و به ای بیش نبود زمانی که دانه ،ازلیترا به  راویدرخت  ارفیک، موسیقی

 برد: شود، مي

 (دانم او )حالا نامش را می چنگگویی   

 کشید شعله ميش هایهم یخ بود و هم آتش، وتار     

 سر منتا تاج  

 

 دوباره بذر بودم    

 ن در باتلاق سرخس بودم.م                 

 من زغال سنگ بودم      

شود،  است. به محض اینکه موسیقی قطع می حال حل شدهی  لحظهپاست، گذشته و آینده در  برتا زمانیکه موسیقی ارفیک 

 گردد: داستان در باب روایت خاطره به ساختار زمانی خطی خود بازمی

 بود. سحرگاه او رفته 

 ایم، از آن زمان تاکنون ما اینجا ایستاده  

 در زندگی جدیدمان. 

 ایم. ما منتظر بوده  

 گردد. او باز نمی   

ی اورفیک به درختان قکه موسی یاز زمان ، یعنی درستاین شعرازابتدای بعلاوه، لازم به ذکر است که  

متناوباً با شنیدن ساز و آواز اورفئوس، کنند.  ایجاد می50آمیزی  آمیزند و حس در هم می بساواییو  سامعهدو حس  رسد، می

هایش  ترسیدند، و من، یک درخت، در شعله خواند / که درختان می او آتش می»و آتش  ست، از یخ از گرما و سرما صحبت

 و یا:« کشید دانم( / هم یخ بود و هم آتش، وتارهایش شعله مي گویی چنگ او )حالا نامش را می» یا  ،«آمدم وجد مي به

 و سپس —تر شد موج نزدیک ریز 
                                                           
48

 Ted Toadvine 
49

 Merleau Ponty's Phenomenology of Nature 
50

  Synesthesia :( در کلامینایی، شنوایی، چشایی، بویایی و لامسهآمیختن دو یا چندین حواس پنجگانه ) 
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 مور کردند، تقریباً  هایم شروع به مور شاخه ریز 

 انگار 

 هایشان ، خیلي نزدیک، و سرشاخهباشند زیرشان آتش روشن کرده 

 شد. خشک و مچاله مي 

ي  کند. موریس مرلوپونتي این تجربه را نیز تحریک مي بساواییبلکه قوۀ  شنوایییند درک موسیقي نه تنها قوۀ در اینجا فرآ

آگاهانه و  اي پیش تجربه ،آمیزي ي او، حس به عقیده نامید.« 51ادراک آمودال»تنیدگي حواس را  هم درحسي متقابل یا 

به  است. هاي حسي متمایز سازماندهي نموده ها را از هم تفکیک کرده و در حوزه زباني است و این زبان است که حس پیش

دهد،  افتد، مکانیسم ادراک نوزاد یا کودک خردسال را تشکیل می آمیزی که به ندرت در بزرگسالی اتفاق می این دلیل، حس

شده قائده و قانون است و ما از این  آمیزي ادراک حس» مرلوپونتیي  به گفته. (213)باهلر « ندارد حواسکودک کثرت »

ایم که چگونه ببینیم، بشنویم،  رکز ثقل تجربه را جابجا کرده، آنگونه که ما یاد نگرفتهم ،تنها به این دلیل که علم ،مهم غافلیم

د و احساس نشنو د و مينبین مي انفیزیکداناستنتاج کنیم که آنگونه از ساختار بدن و جهان  ، تاي احساس کنیمو به طور کلّ 

دهند،  ميقرار اولویت را در بر خلاف غالب فلاسفه که حس بینایي (. 266 پدیدارشناسي ادراکمرلوپونتی )« دنکن مي

انسان سختي و شکنندگي »کند،  ي میان آنها تأکید مي رابطه تمامي حواس وبر محوری فائق آمده و  این بیناییمرلوپونتي بر 

شود. انسان خاصیت  يمشاهده منتقل م ي قابل شکند، این صدا توسط شیشه بیند و وقتي با صداي جرنگ مي شیشه را مي

بیند، نرمي فولاد گداخته را، سختي تیغه را، نرمي تراشه را. فرم اجسام، شکل هندسي آنها نیست: در  ارتجاعي فولاد را مي

مرلوپونتی « )جمله بینایي جذّاب است با ماهیت خاص آنها قرار دارد و براي تمام حواس دیگر ما من اي معین رابطه

دریافتهای محیطی توسط حواس است که به افراد امکان درک پیدا ی  جموعهمدر واقع، (. 267-266 پدیدارشناسي ادراک

برد‎‎‎دنیاي آغازین مي آمیزي ممتد شنوایي و لامسه، خواننده را به با حسلورتوف  در این شعر،دهد.  و پنهان جهان را می

 حاکم است. ها  از حساي  ، ملغمهجاي تفکیک که‎در‎آن‎به

 ساختهصداهاي موجود در طبیعت  با تقلید ازواژگاني که —52آوا این شعر بارها از واژگان نامهمچنین در  

فاصلگي ادراک و  آواها نیز بر فوریت و بي . نامsweep ،ripple ،tingleاست، واژگاني مانند  استفاده شده—اند شده

با »ی مرلوپونتی، اینها واژگانی هستند که  به عقیده گذارند، ميیان انسان و طبیعت صحه ي م بدنمندي تجربه و تبادل تنانه

واسطه یا  قدرت دلالت بی»و از « کنند تر منتقل می بیشترین میزان انرژی رو به دنیا بازند، زیرا آنها زندگی کل را دقیق

اي صرفاً  اگر زبان پدیده»، گوید مي طلسم حسيهمانگونه که دیوید آبرام در  (.xxiiiپیدا و پنهان « )مستقیم برخوردارند

شود، پس گفتمان ما قطعاً تحت تأثیر  ذهني نیست و فعالیتي حسي و بدني نیز هست که از تعامل و مشارکت بدني ناشي مي

ي منفرد انساني است. در واقع، اگر زبان انسان از تعامل ادراکي بین بدن  جز گونه هاي بسیاري به حرکات، صداها و ریتم

  (.56« )گیرد، آنگاه این زبان همانقدر که به ما تعلقّ دارد، به طبیعت نیز متعلقّ است ه ميو جهان سرچشم

تأکید بر موسیقی ست نه کلام. گرچه اورفئوس کلام شد، جالب است بدانیم که در این شعر  ازحال که صحبت  

هاي او ]اورفئوس[  روي شانه»در اینجا حتی واژگان هم . باشد نوازد، لیکن صحبتی از متن ترانه نمی خواند و می می

                                                           
51 Amodal :است. ها تأثیر گذاشته ادرک کل ساختار فیزیکي وقتي تنها قسمتي از آن بر روي حسگر 

52
 onomatopoeia 
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دیگر دربند مکان معلوم خود نیستند و ظاهراً هر چه بیشتر از زبان  ،، آنها نیز چون درختان«رقصیدند پریدند و مي مي

است و هر چه انسان از طبیعت جدایی گیرند. دیوید آبرام عقیده دارد که زبان عامل  معیار و قوانین دستوری آن فاصله می

تواند  حال که زبان دیگر نمیشود.  تر می ی اصیل نزدیک انسان از قواعد فرمالیستی زبان معیار دورتر شود، به تجربه

واسطه، فراتر رفتن از خود زبان برای تسخیر  بینیم تلاشی ست برای ادراک حسی بی آنچه می»بیانگر حقیقت باشد، 

 (. 33)میدلنبرگ « ی زمان حال تجربه

 

  بدنمند انسان و طبیعت یتبادل«: پذیری گوشت  برگشت»

ی  با رد سوژهمرلوپونتی  برخوردار است. ای ویژهاز اهمیت  بدنمندیطبیعت مرلوپونتی،  ي در فلسفه 

 ذکر است که لازم بهدهد.  این بدن است که سوژه را در معرض تجربه قرار میکند.  را مطرح می53سوژه -استعلایی، بدن

هر چه یک اثر هنری بنابراین، . است 54شود، بلکه منظور بدن زیسته د نمیبدن به استخوان و ماهیچه محدو، ر اینجاد

ای  حاوی گستره« از اورفئوس می گوید که درختی». شود تلقّی می تر محیطی زیست ایماژتر باشد، تر و پر، بدنمندتر متجسّم

، بلکه بر عرضه کندبخش را به خوانندگان  از یک داستان الهام ملموسای  تجربه نه تنها تا از ایماژهای مختلف است

هم رقص و نیازی به گفتن نیست که ست و  این شعر لبریز از رقص و موسیقی .در روند ادراک صحه گذاردبرتری بدن 

، کند ایفا می —هم در تولید و هم در درک آن—موسیقی ی نقشی حیاتی در تجربه بدنمندی. هستندهم موسیقی عمیقاً بدنمند 

مفهومی و  ي ذهنی به شیوه ای پیش در تجربه کند که در آغاز در ایجاد معانی موسیقایی ایفا می  تعیین کننده يتجسم نقش»

(. 6پلینسکی ) «آگاه می شوندبا آن و  شدهدر عین حال به محیط اجتماعی و طبیعی باز  حضور داشتند، اي‎‎گزاره پیش

از ست. به عقیده مرلوپونتی، فرآیند ادراک موسیقی منطقي  مفهومی و پیش ، پیشبدنمند یانيجر نیز فرآیند ادراک موسیقی

 :که نقش بدن در آنها مشهود است ودش سه مرحله تشکیل مي

و  شيءی بین انداز است، صدایی جوّ  طنین ادوات موسیقيدر  از بدن منصدایی عینی بیرون  ،به همین ترتیب 

و در نهایت «. انگار فلوت یا ساعت شده ام» آورد درون من را به لرزه در مياست، صدایی در جریان بدن من 

شود که  تغییری میاز بسیار دقیق  اي آخر که در آن عنصر آکوستیک ناپدید می شود و تبدیل به تجربه ي مرحله

ي من تنها به یک  ن تجربهکرد کند ... صدا و رنگ در بدن من دریافت می شود و محدود در تمام بدن من نفوذ می

مرلوپونتي د به خود به سمت بقیه سرریز می شود. )این تجربه خو: گردد دشوار می بسیار یبخش حسّ 

 (264 پدیدارشناسي ادراک

 در اینجا. پي داشت دربدنی را در میان درختان  یمی خواند، موسیقی واکنش نواخت و آواز چنگ ميدر حالی که اورفئوس 

پریدند و  هاي او ]اورفئوس[ مي روي شانه»با موسیقي ارفیک  بخشي شده نیز جان واژگاننه تنها طبیعت، که حتيّ 

« 56شعر پروژکتیو»ي خود  رساله، در قرن بیستممدرن  پست شاعر(، 1910-1970)55چارلز اولسون «. رقصیدند مي

 —ست ي مرلوپونتي که نظریاتش نزدیک به فلسفه—ي اولسون . به گفتهرا مدّ نظر قرار دادانسان، طبیعت و زبان  ي رابطه

                                                           
53

 Body-subject 
54

 Lived body 
55

 Charles Olson 
56

 Projective Verse 
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زبان  بهکلماتی که او » شود. همانطور که درخت می گوید خواننده منتقل میبدن به  کلمات شعراز طریق انرژی شاعر 

 ... « / به ما آموخت که بپریم و به درون و بیرون بپیچیم / به دور یکدیگر آورد

ر داست.  بر ماهیت حرکتي جهان تأکید کردهانتزاعی فلسفه نیز  ي علوم، بلکه حوزهملموس  ينه تنها قلمرو 

ناپذیر با یکدیگر  جدایی اي گونهحرکت و ادراک به . شود عنوان راه اصلی شناخت جهان یاد می از حرکت بهپدیدارشناسی 

مستلزم شیوه ای متمایز برای  ، یعنی هر ادراک متضمن نوعی حرکت بدنی متمایز است و هر حرکت بدنیدر ارتباطند

 نیز مستلزم حرکتچشایی، بویایی و شنوایی بلکه حواس بینایی، ، لامسهاز نظر مرلوپونتی نه تنها   درک جهان است.

 کنندگی، نقش کن همراه با نقش ادرابد کرد، یعنی اینکهبرای دیدن نیز باید نگاه  به باور وی مثلا اینکه، بدنمند هستند

مانند  ست 57همان کینستژیاحرکتی یا  ایماژهايمملو از « درختی که از اورفئوس می گوید» .بر عهده داردحرکتی را نیز 

گوش  اي دور به وقتی موسیقی از فاصلهو غیره.  «شکستن»، «غلتیدن»، «کشیدن»، «دریدن»، «پریدن و رقصیدن»

 مور مورشروع به هایم  شاخه و سپس / ریز —تر شد موج نزدیک ریز»است، « موج ریز»صورت  تنها به، حرکت رسد مي

 :شود میموج به موج تبدیل  ریزسپس  «.کردند

  ]اورفئوس[ موج نبود )او ریزاما اکنون دیگر  

 بود و نزدیک شده 

 ( موجی بود که مرا بود ایستادهمن  ي اولین سایه زیر 

 غسل داد 

 باران انگار  

 باشد هو به اطرافم رسید هبلند شد پایین از             

 .اینکه از بالا بباردبه جای       

شعر حاکم است. نه تنها  این کل برشود،  شناخته میترین اشکال حرکت  عنوان یکی از اصیل بهنیز که رقص  

هم با کلمات که « . ما رقصیدن را یاد گرفتیمتپه به بالا و پایین، رفیتم به دنبالش راه مي تمام روز»، گل و سنگ و درخت

، هستندصلح نگرشان با طبیعت اطراف در  يبینی کل بومي که به دلیل جهان های فرهنگ. دموسیقی اورفئوس می رقصیدن

های شکار و  و رقص ي سالانهآیینی، مراسم آغازین، آوازها مراسم اجرای»، دارندای  تأکید ویژه فعالیت بدنمندبر این 

فراتر از انسان  جهانهای  ریتمبا ال به طور فعّ هایي هستند که بومیان از طریق آنها  روشهمه —برداشت محصول

این راستا، در(. 114برام )آ« اندازند خود را در دنیاي وسیع اطراف جا ميهای  و بنابراین ریتمکنند  کار پیدا مي و سر

بود و ي مردم  زندگی روزمره جزو لاینفک رقص—داستان این شعر برگرفته از آن دوران استکه —نیز باستان یونان در

هاي مذهبي، تئاتر، سرگرمي ورزش گرفته تا آموزش  ها، آیین ها حضوري چشمگیر داشت، از جشنواره در تمامي عرصه

سوژه و ، بنابراین، داد رکت ميبا آن حهماهنگ بدنش را  ،طبیعت، نواخت چنگ خود را ميهنگامی که اورفئوس نظامي. 

در رقص، سوژه و دنیای او دیگر در تقابل نیستند، دیگر هیچکدام در »آمیزند تا کیاسم را ظاهر کنند  ابژه با هم درمي

رقصنده چون یک ، در رقص(. 335 پدیدارشناسی ادراک)مرلوپونتي « خیزد نمي ي دیگری به تضاد بر زمینه برابر پس

 رسد. به ظهور می« جهان-در-بودن»و  شود در جهان اطراف حل می، با حضور کامل در بدن خویشگر،  مراقبهصوفی یا 
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مفهوم  دور از هر دوگانگی. اینگونه است که دراتباطند، به، بدن، ذهن و جهان با یکدیگر عمیقاً ی زیسته لحظهدر این 

 .شود می متجلّی البداهه فی تفکّري در رقص پدیدارشناختی آگاهی پیش

-بدن  به طریق مشابهارتباط است، در    باجسمی که بدون آن امکان وجود ندارد، نفسه گونه که ذهن فی همان 

ی مستقیم و  این رابطه دوجانبه است. یدر ارتباطبه صورت بین تجسدی سوژه نیز با جهانی که در آن موجودیت یافته 

با  دنتوان میو  ندبرخوردارقدرتي جادویی از  58 ها نمشکند.  ها را به ذهن متبادر می ی انسان و طبیعت، شمن دوسویه

رکن اساسي شمنیسم تعامل با . استفاده کنند شان در رفع مشکلات قبیله رابطهاین از  ،کردهطبیعت ارتباط برقرار  نیروی

در طبیعت همه چیز  .موجوداتی مستقل می دانند قبایل بومی آمریکا، گیاهان و حیوانات راطبیعت و هماهنگی با کل است. 

ی انسان و  دوگانه  تضاداش  با قدرت جادویي موسیقيارفئوس نیز ها.  کوهست: از حیوانات گرفته تا اداراي روح و آگاهي 

توان او را  از این منظر می کند. حل مي آنبرقرار کرده و خود را در  ی دوجانبهدهد، با طبیعت تعامل را آشتي مي طبیعت

آورد و به واکنش وا  را به وجد مي درختان تماشاگراورفئوس انگاشت. —که تجلّی کیاسم مرلوپونتی ست—یک شمن

خندید تا ما را دید و به گریه افتاد، او بسیار خوشحال  / مينده خوان»افتد  از واکنش آنها به گریه مي نیز دارد و خود مي

مثال  .دهونش کننده و ادراک میان ادراک اي متقابل ، رابطهسویه است اي دو رابطهچون یک شمن ش با طبیعت  ، رابطه«بود

کمک شایانی « گوشتپذیری  برگشت»درک مفهوم   به پدیدارشناسی ادارکمعروف مرلوپونتی از تماس میان دو دست در 

ست که  کنم، دست راستم، چون یک شیء، دارای خاصیت عجیبی زمانیکه دست راستم را با دست چپم لمس می»کند  می

ای  گیرد که در آن هر دو دستم به گونه های مبهمی شکل می فشرم، ... شبکه تواند حس کند. زمانیکه دو دستم را بهم می می

قبایل ی زندگی در  تجربهکه دیوید آبرام   .(106« )را شده کنند و هم نقش لمس ازی میکننده را ب متناوب، هم نقش لمس

و  مرلوپونتي پرداخت «پذیري گوشت برگشت»و به مبحث ادراک متقابل  طلسم حسّيدر کتابش با عنوان  را داشت،بومي 

ي خود  حس لامسهلمس پوست سخت درخت، در عین حال، با »، تر ساخت آن را در عالم طبیعت برای خوانندگان ملموس

که خودمان بخشی از دنیای  کنیم ميچیزها را فقط به این دلیل درک شویم... درخت لمس مي توسط، ما نیز کنیم را تجربه مي

گوشتی از گوشتش، و این این جهان هستیم، که درک می کنیم! ما همچنین می توانیم بگوییم که اعضای بدن  هستیممعقولی 

  «.کند درک می مااز طریق این جهان، خود را که 

، شاید حتی پیش «را دیدم]اورفئوس[ من اوّلین نفری بودم که او »کند  در آغاز شعر، درخت راوی عنوان می 

ی نگاه  ی طبیعت اسیر سیطره گر صرف نیست، دیگر ابژه  نظاره ،. در اینجا دیگر انسانباشد دیدهاورفئوس او را  آنکهاز 

فرایند تولید تجربه شرکت در اینجا تعاملی برقرار است که طبیعت و انسان هر دو در  ،ی انسانی نیست ی سوژه خیره

بیند،  دیدن میشود... بدنم خودش را در حال  بیند و هم دیده می سرّ مطلب این است که بدن من همزمان هم می»کنند،  می

« چشم و ذهن»لوپونتی مر« )کند... بدن من خودی ست که درگیر اشیاء است خودش را در حال لمس کردن لمس می

بر این  و محیطی بزرگتر است زیست دنیایی انسانی و  ی میان جامعه واسطه»یک شمن  چوناورفئوس   (.162-163

ی انسانی به زمین محلّی  مغذّی نه فقط از طبیعت به ساکنان انسانی، بلکه از جامعه گذارد که جریانی واقعیت صحه می

 (.15-14آبرام « )برقرار است
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 گیری نتیجه
 گرایي بوم-پدیدارشناسی منظراز ف را ولورت سی دنی سروده «گوید مي از اورفئوسکه درختی »شعر  ،این پژوهش

تا بر  قرار داد مطالعهمورد  گرایانه بوم-ی آگاهی پدیدارشناختی پایه به عنوان کیاسم تمرکز بربا  موریس مرلوپونتی

گراي حاکم در قرن  پارادایم تفکیکدر تضاد با و  داردف ولورت انگار غیردوگانه بینی جهان ریشه درآگاهی این اثر که  بوم

ی آن یعنی تنانگی تأکید  گرای مرلوپونتی بر ادراک و ملزومه  ی تجربه از آنجا که فلسفه .، صحه گذاردباشد ميبیست 

و ادراکات  ي ملموسای از ایماژها بررسی گسترهسوژه از طریق -ی استعلایی به نفع بدن رد سوژهین تحقیق با نماید، ا می

مانند  اثر بکار رفته در اینادبی  صنایعمتنی بررسی  با . همچنین،تأکید کرد ادراکبدن در روند  توفقّبر  موجود حسی

ادراک طبیعت، /انگاری انسان دوگانه واسازیضمن  ، آوا واژگان نامو آمیزی  حس، «کرمامورفیسم»، «آنتروپومورفیسم»

قدرت را  ی دربارهفرضیات انسان تا  ی ظهور رساند را به منصهاطرافش  طبیعتهم تنیدگی بدنمند اورفئوس و  درمتقابل و 

های دوگانه  فروریزی تقابلتأکید بر  ضمناین پژوهش  جدیدی از طبیعت نماید. آگاهیکسب را تشویق به  باطل نموده، وی

با در آخر  . نقش موسیقی را در ایجاد این لحظات بررسی نمود، ی پدیدارشناسی با اپیفانی اپوخه تبلور کیاسم در لحظاتو 

سوژه با گوشت جهان یا همان -ی گوشت انسان یا همان بدن تبادل دوسویه به« پذیری گوشت برگشت» تمرکز بر

طبیعت، جایگاه جدید انسان را در این ماتریکس از  و مفعولیت و طبیعت پرداخت تا ضمن رد معلولیت انسان 59البدانیت بین

 نو تعریف نماید.  

 

A Study of Levertov’s “A Tree Telling of Orpheus” in the Light of 

Merleau-Ponty’s Philosophy of Nature 

 

Abstract 

Introduction: The industrial development and rapid economic growth of the United 

States in the mid-twentieth century pushed the concept of nature to the margins. It is 

presumed that the literary pieces made during this period ignored nature to the 

advantage of the multilateral development of the country. However, some writers 

consciously or unconsciously opposed this mainstream and encouraged ecological 

awareness. This paper seeks to study Denise Levertov’s “A Tree Telling of Orpheus”—

published in 1968—in the light of eco-phenomenology to disclose Levertov’s eco-

consciousness embedded in her holistic and non-hierarchical attitude toward life, 

against her days' backdrop of the separation paradigm. Levertov’s early works mainly 

celebrate nature, but her later works are primarily distinguished as social and political. 
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This research focuses on Merleau-Ponty’s concept of ‘chiasm’ to reveal the reciprocally 

embodied participation between Orpheus and his natural surroundings, hidden in a 

shadow cast by political and spiritual analyses of this text. 

Background of Study: Levertov’s poetry has been studied within the framework of 

various literary theories, mainly Marxism and feminism. The present study gains 

significance as it brings the interdisciplinary approach of eco-phenomenology to 

practical analysis of the human-nature relationship in “A Tree Telling of Orpheus.” In the 

late 1960s, the Vietnam War became the US government's top priority; most literary 

figures of this era addressed this issue in their works. Moreover, most of the critical 

studies have also focused on the political aspects of these pieces, ignoring their other 

elements. This poem, written in 1968—while the Vietnam War was still raging—has 

been no exception. In her paper “A Poetic Re-Telling of the Orphic Myth: A Political 

Study of Denise Levertov’s ‘A Tree Telling of Orpheus’,” Rana Jabir Obed holds that like 

Orphic music, the Vietnam War brought “appreciation and political awareness” to the 

youth (Obed 4). Other aspects of this work have also been noticed by critics. In “The 

Hasidic Context of Nature and Music in Denise Levertov’s Relearning the Alphabet,” 

Estra Gancarz-Jurek stated that Levertov’s concerns for the environment and music 

were derived from her Hasidic religion. What the present research intends to add to the 

existing corpus is to study the ecological aspect of this poetry from a different angle, 

‘eco-phenomenology’, to disclose an awareness of a broader phenomenological world.  

Methodology: The present research, as a qualitative and a descriptive one, embarks 

on library work and context analysis. The Main theoretical premise of this study is the 

eco-phenomenological concept of ‘chiasm’ put forth by Maurice Merleau-Ponty (1908–

1961). 'Eco-phenomenology,' as the point where philosophy and ecology meet, deals 

with environmental issues from a phenomenological viewpoint. Chiasm, “the reciprocal 

participation—between one’s own flesh and the encompassing flesh of the world” 

(Abram 81), dismantles the Cartesian mind/body dualism and its subsequent 

nature/culture distinction to open the body to the world.  Emphasizing the notion of 

‘embodiment,’ this study discloses the chiasmatic moments when nature and culture are 

intertwined. Here, the emphasis is placed on the music’s role in creating these holistic 

experiences. 
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Conclusion: This research rejected the transcendental subject in favor of the ‘body-

subject’ by emphasizing the superiority of the body in the process of perception to 

reveal the mutually embodied participation between Orpheus and nature. Using literary 

devices like ‘anthropomorphism,’ ‘chremamorphism,’ ‘synesthesia,’ and ‘onomatopoeia,’ 

the boundary between humans and nature was blurred. Thus, a Cartesian, culture-

nature outlook faded into a holistic one, and a corporeally blurred amalgam of Orpheus 

and the surrounding nature rose to the surface. Here, the emphasis was placed on 

music’s role in bringing these holistic experiences. It should be mentioned that the eco-

phenomenological study of literary works can encourage a holistic attitude, preventing 

the destruction of the environment. 

Keywords: eco-phenomenology, Merleau-Ponty, chiasm, embodied perception, the 

reversibility of the flesh  
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